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ســــــال چهاردهم

در فراق عالِم خیّر
درباره عالم فرزانه، مرحوم آیت ا... حاج شیخ محمدعلی ناصری دولت آبادی که دیروز به دیدار حق شتافت

رمضان  سال بعد، شاید جای خالی آیت ا...

محمدعلی ناصری بیش از هر جای دیگر،

در مسجد کمرزین اصفهان به چشم بیاید؛

مسـجدی کـه پای منبری هایـش از درس 

اخـلاق ایـن فقیـه فقیـد محـروم می ماننـد.

بعضی ها زندگی شان برکت خاصی دارد،

برکتی که به واسطه آن خیرش به دیگران 

هـم می رسـد. در واقـع هـم در زندگـی 

شـخصی خـود موفـق و کامیـاب هسـتند 

و هم خیرشـان به دیگران می رسـد. حالا 

در این دنیای وانفسا از دست دادن چنین 

سرمایه هایـی ضرری اسـت کـه جبرانـش ممکـن نیسـت و 

آدم یاد همان مثل معروف می افتد که «تا دگر مادر گیتی 

چو تو فرزند بزاید»، صبح روز جمعه بود که خبر درگذشت 

آیت ا... محمدعلی ناصری منتشر شد. خبری که در ابتدا 

ماننـد اخبـار دیگـر بـه نظـر می رسـد امـا وقتـی کمـی دربـاره 

زندگی با برکت ایشـان می خوانیم تازه متوجه می شـویم 

دنیـا چـه کسـی را از دسـت داده اسـت. آیـت ا... نـاصری 

در سـال ۱۳۰۹ در اصفهان متولد شـد. شـیخ محمدعلی 

تحصیلات خود را ابتدا در دولت آباد آغاز کرد و سپس

در حوزه علمیه اصفهان درس خود را ادامه داد.

او زمانی که ۱۴ سال داشت همراه با پدر راهی 

نجف شد. سه سال بعد پدر از نجف به اصفهان 

بازگشـت اما محمدعلی همچنان به تحصیل 

در نجف ادامه داد و وارد مدرسـه صدر نجف 

شـد. از پدرش نقل شـده اسـت که وقتی داشـت 

از فرزندش جدا می شـد، پیش از ترک نجف 

او را نخست به حضرت امیرالمؤمنین 

امام علی (ع) و از آن پس به آیت ا...

شـیخ  محمدحسـین دهاقانی 

سـپرد. او در این دوران نزد 

آیـت ا... چـون  عالمانـی 

مـدرس، آیـت ا... مجتبی 

لنکرانی، آیت ا... حاج 

شیخ عبدالکریم کرونی اصفهانی (که بعدها داماد ایشان 

شـد)، آیت ا... حاج شـیخ محمدحسـین دهاقانی ،آیت ا...

شیخ صدرا بادکوبه ای، آیت ا... سید عبدالهادی شیرازی 

و امـام خمینـی (ره) تلمـذ کـرد. همچنیـن بـا شـخصیت های 

عرفانی و اخلاقی چون علامه طباطبایی، محمداسماعیل 

دولابی، حاج عبدالرضا گردعاوی، مولوی قندهاری، آشنایی 

و ارتباط داشت. او در غالب سفرهای ماهیانه به قم محضر 

آیت ا... بهجت می رسید و به طوری که شیخ علی آقا بهجت 

می گفت: هیچ کس مثل ایشـان با آیت ا... بهجت نشسـت 

صمیمانه نداشت. آیت ا... ناصری دولت آبادی به امر استادش 

آیت ا... سید محمد کشمیری به اصفهان بازگشت، گذشته 

از مجالس تدریس فقه و اصول و تفسیر قرآنی که سالیانی 

دراز در حوزه علمیه این شهر اقامه نمود ، به تربیت نفوس 

مسـتعد همت گماشـت. ایشـان در طول عمر بابرکتشـان 

شاگردان زیادی را تربیت کرد. همچنین از آیت ا... ناصری 

آثار ارزشمندی برجای مانده است. زندگی آیت ا... ناصری 

به درس و تدریس و کتاب و قلم خلاصه نمی شد. ایشان در 

طول سال های عمر بابرکتشان علاوه بر تلاش های علمی 

و دینی، هدایت و راهنمایی مردم، طلاب و اهل علم، در 

کارهای خیر نیز مشارکت جدی داشت که از 

جمله آن ها می توان به تلاش های او برای 

ایجاد مراکز بهداشـتی و درمانی اشـاره 
کـرد. مرکـز درمانـی حـضرت ولیعصر (عج)

و بخـش دیالیـز ۲۰ تختخوابـی آن بـا 

اهـدای ۶هـزار مـتر زمیـن و ۲هـزار مـتر 

سـاختمان در سـال ۸۷ از سـوی او آغـاز 

و در سـال ۹۱ افتتاح شـد. آیت ا... ناصری 

استاد اخلاق و عاشق و شیفته امام 

زمان (عج) بود و طی سـال های 

عمر به بیان فضائل و محبت 

آن حضرت مشغول بود و این 

کار را سـال های طولانی 

کمرزریـن  مسـجد  در 

اصفهان انجام می داد.
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تحصیلات خود را ابتدا در دولت آباد آغاز کرد و سپس

در حوزه علمیه اصفهان درس خود را ادامه داد.

۱۴ سال داشت همراه با پدر راهی 

 سه سال بعد پدر از نجف به اصفهان 

بازگشـت اما محمدعلی همچنان به تحصیل 

در نجف ادامه داد و وارد مدرسـه صدر نجف 

 از پدرش نقل شـده اسـت که وقتی داشـت 

از فرزندش جدا می شـد، پیش از ترک نجف 

او را نخست به حضرت امیرالمؤمنین 

 و از آن پس به آیت ا...

شـیخ  محمدحسـین دهاقانی 

 او در این دوران نزد 

آیـت ا... چـون  عالمانـی 

... مجتبی 

 آیت ا... حاج 

کارهای خیر نیز مشارکت جدی داشت که از 

جمله آن ها می توان به تلاش های او برای 

ایجاد مراکز بهداشـتی و درمانی اشـاره 

کـرد. مرکـز درمانـی حـضرت ولیعصر 

و بخـش دیالیـز ۲۰ تختخوابـی آن بـا 

۶اهـدای ۶اهـدای ۶هـزار مـتر زمیـن و 

۸۷سـاختمان در سـال ۸۷سـاختمان در سـال ۸۷ از سـوی او آغـاز 

و در سـال ۹۱ افتتاح شـد. آیت ا

استاد اخلاق و عاشق و شیفته امام 

زمان (عج) بود و طی سـال های 

عمر به بیان فضائل و محبت 

آن حضرت مشغول بود و این 

کار را سـال های طولانی 

کمرزریـن  مسـجد  در 

اصفهان انجام می داد

 نسخه پیچی خرگوش های بدهکار

زری محکــم تکیــه داد بــه مبــل؛

«چــرا قفلــی زدی روی زمانــش؟! 

مهــم اینــه کــه مــن واقعــا پرحــرف 

نیســتم. لااقــل از وقتــی کــه یــادم 

میــاد...» دکــتر گفــت «خــب اینکــه 

می گــی از وقتــی کــه یــادم میــاد،

یعنــی حــدوداً چــه زمانــی؟» زری 

«ریســت بشــیم؟» کمی فکر کرد؛

دکــتر بــا تعجــب پرســید «چــی؟»

«یعنــی برگردیــم  زری لبخنــد زد؛

ــواده ای  ــه اون وقتــی کــه مــن در خان ب

فلان و بهمان دیده به جهان گشــودم! 

شــما بیــا و فکــر کــن کــه مــن از اون وقــت 

ــا امــروز کــه هجــده  ــوده ام ت پرحــرف ب

ســالمه؛ این جوری لااقل هر نســخه ای 

کــه بپیچــی، خیالمــون راحتــه کــه چیــزی 

رو از دســت نداده ایــم!» دکــتر متعجــب 

«اولا نســخه نــداره!  بــه زری نــگاه کــرد؛

ثانیــاً اگــه پرحــرف نیســتی، چــرا دنبــال 

نســخه ای؟ ثالثــاً مثــل اینــه کــه بگــی 

بــرای یــه آب ریــزش بینــی ســاده، عمــل 

قلــب بــاز بکنیــم کــه خیالمــون راحــت 

بشــه! نمی شــه که!» زری با طعنه گفت؛

«اولاً؛ یه جــوری می گــی عمــل قلــب بــاز 

ــه  ــر می کن ــه، فک ــی ندون ــه یک ــه اگ ک

حــالا انــگاری قــراره چــه کار کنــی؟ 

ثانیــاً؛ حــالا خوبــه حتــی نمی تونــی یــه 

اســتامینوفن هــم بنویســی بــرام! ثالثــاً؛

ــی ــه؛ می تون ــودی ام می ش ــت حس به

بــا خیــال راحــت هر قــدر دلــت می خــواد 

ــت، اومــده  ــی و طــرف مقابل حــرف بزن

کــه بشــنوه. رابعــاً؛ بــده کــه دارم می گــم

ــم  ــا نمی دون ــه دقیق ــی ک از اوان کودک

کجــای کودکیــه، بزنــی بــه حســابم! 

بــه نفعتــه؛ تعــداد جلســات بیشــتر،

خدایــی  خامســاً؛  بیشــتر!  درآمــد 

خوش به حالــت! کیــف داره کــه آدم مثــل 

تــو از گــوش و دهنــش پــول دربیــاره!»

دکــتر نفــس عمیقــی کشــید و چیــزی 

نگفت؛ زری وقتی سکوت دکتر را دید،

«حتــمًا شــنیدی  حرفــش را ادامــه داد؛

کــه می گــن فــلان دکــتر معجــزه می کنــه؛

منظورشــون شــعبده بازیه ولــی مراعــات 

می کننــد و می گــن معجــزه. عینهــو 

خرگــوش کــه از تــو کلاه درمیارنــد،

تــو هــم از گــوش و دهنــت پــول 

درمیــاری! ولــی خدایــی اگــه 

ــت شــنیدن بهــم  ــد باب می گفتن

پــول می دهنــد، مــن هــم حــاضر 

بودم لال بشم!» دکتر کمی فکر 

«مــن  کــرد و بــا تعجــب پرســید؛

هم؟!» زری با دستپاچگی گفت 

«هیچــی! بگذریــم.» دکــتر چیــزی 

یادداشــت کــرد و بعــد گفــت «پــس 

یعنــی اختیــار اینکــه چقــدر حــرف بزنــی 

رو می تونی داشته باشی!» زری سکوت 

ــاره  ــد، دکــتر دوب ــه بع ــد ثانی کــرد. چن

ــخی  ــی پاس ــرد ول ــرار ک ــؤالش را تک س

نگرفــت. دکــتر کلافــه پرســید «چــی 

شــد؟ چــرا چیــزی نمی گــی؟!» زری 

بــاز هــم چنــد دقیقــه ای ســکوت کــرد.

دکــتر از سؤال پرســیدن منــصرف شــد؛

به محض اینکه خودش را روی صندلی 

ول کــرد زری گفــت «نگرفتــی قضیــه 

رو؟! خواســتم قضیــه اون «مــن هــم» رو 

بهــت نشــون بــدم کــه خــب متأســفانه 

دوزاری ات تصادفیــه!» دکــتر گیــج شــده 

بــود ولــی بــه روی خــودش نیــاورد؛ زری 

درجــا گفــت «می تونــی خفــه شــی؟!»

«بلــه؟!» زری  تعجــب دکــتر بیشــتر شــد؛

«ترش نکن؛ خواســتم واکنشــت  خندید؛

رو ببینــم و بــا واکنــش خــودم مقایســه 

«کــی بهــت  کنــم!» دکــتر آرام شــد؛

ایــن رو می گــه! مامــان و بابــات؟» زری 

«نــه بابــا! بقیــه!  لحنــش را جــدی کــرد؛

اون هــا کــه چیــزی نمی گوینــد...» زری 

کمــی بغــض کــرد. دکــتر چیــزی نگفــت.

زری ادامــه داد «مــن تک فرزنــدم؛ بچــه 

یــه زن و شــوهری کــه مــادرزادی، کــر و 

لال انــد. می دونــی دکــتر!؟ مــن خیلــی 

گــوش و دهــن از دنیــا طلبــکارم. ایــن 

ــده ام  ــرم اوم ــوی عم ــه ت ــه ک اولین باری

مشــاوره. الکــی بــه مامانــم –همــون کــه 

اون بیــرون نشســته- گفتــم کــه معلمــم 

ــاوره. ــرم مش ــه ب ــه جلس ــد ی ــه بای گفت

می خواســتم مــزه یه عالمــه حــرف زدن 

بدون برچســب خوردن و فحش شــنیدن  

رو بچشــم...»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

 آخرین فرصت دیدار

رابطه میان یک راننده و مسـافر 

عمر بسیار کوتاهی دارد. از چند 

دقیقه تا نهایتا یک سـاعت.

به همین علت پس از رسیدن به 

مقصد راننده و مسافر یکدیگر را 

فراموش می کنند و تمام.

در ایـن بیـن امـا برخـی مسـافران 

هسـتند کـه بـا وجـود عمـر کوتـاه 

هم کلامی با ایشـان هیچ وقت از 

یـاد نمی روند.

ــاه  ــه پنج ــافر ب ــرد مس ــال م ــن و س س

ســال می رســید. عینــک ضخیمــی بــه 

چشــم داشــت و بــر خــلاف موهــای بلنــد 

ســفید، ریش یک ســانتی ســیاه داشــت.

در ترافیک سرســام آور سر شــب گرفتار 

شــده بودیــم و میلی مــتر میلی مــتر جلــو 

می رفتیم. مرد کنار دســتم نشســته بود 

ــا آنچــه را کــه مــن شــاهدش  و طبیعت

بــودم او هــم مشــاهده می کــرد. بــرای 

همیــن هــم وقتــی گفــت: اگــر امکانــش 

هســت سریع تــر حرکــت کنیــد. بــا تعجــب 

برگشــتم و نگاهــش کــردم. امــا وقتــی 

پــس از چنــد دقیقــه دوبــاره جملــه اش 

را تکــرار کــرد، کلافــه شــدم و ترمــز دســت 

را کشــیدم و گفتــم: بــه نظــرم اگــر پیــاده 

برویــد زودتــر بــه مقصــد می رســید.

ــین های  ــم ماش ــم عظی ــود حج ــا وج ب

جلویــی خیلــی هــم بیــراه نگفتــه بــودم.

ــراز کنــد در چهــره اش  ــدون اینکــه اب ب

نوعــی تشــویش و خواهــش پیــدا بــود.

بـه آهسـتگی و از سر ناامیـدی گفـت:

اگـه تـا نیم سـاعت دیگـه پیشـش نباشـم 

شـاید دیگـه هیـچ وقـت فرصـت دیـداری 

نباشـه. مـن نمی دانسـتم از چـه کسـی 

حـرف می زنـد و ماجـرا از چـه قـرار 

اسـت. تنهـا چیـزی کـه بـا جملـه 

مـرد برایـم اهمیـت یافـت ایـن بـود 

که حتی اگر شده پرواز هم بکنم 

باید مسـافرم را به موقع به مقصد 

می رسـاندم. این نیم سـاعت اگر 

از دسـت می رفـت شـاید حـسرت 

عمیقـی بـر جـان مـرد می نشسـت 

کـه تـا همیشـه در قلبـش مانـدگار 

می شد.

بـه اولیـن خیابـان فرعـی کـه رسـیدم،

پیچیدم داخلش. این کار شبیه شیرجه 

زدن از پشت بوته ها در استخری بود که 

اصلا معلوم نبود داخلش آب هست یا نه.

یعنی ریسک بالایی داشت و فقط کافی 

بود یک شـهروند بی انضباط ماشـینش 

را چند سـانت مایل تر به خیابان پارک 

کـرده باشـد یـا اینکـه بـه علـت شـلوغی 

خیابـان اصلـی بسـیاری از راننـدگان 

تصمیـم گرفتـه باشـند از داخـل هـمان 

فرعـی بـه مسیرشـان ادامـه دهنـد.

اعـتراف می کنـم کـه بیـش از مـرد مسـافر 

ایـن مـن بـودم کـه قلبـم خـون مملـو از 

پمپـاژ  بدنـم  سرتـاسر  بـه  را  اسـترس 

راه رفـتن در جنگلـی  می کـرد. شـبیه 

انبـوه و ناشـناخته کوچه هـا را یکـی پـس 

از دیگری پشـت سر می گذاشـتیم. این 

نگرانـی حـدود بیسـت دقیقـه بـه طـول 

انجامیـد و سرانجـام بـا رضایـت مسـافر 

مقابل یک در کوچک متوقف شدیم. به 

انتهـای کوچـه کـه رسـیدم، از آینـه عقـب 

را نگاه کردم. مسافر سابقم هنوز مقابل 

در کوچک ایسـتاده بود و شـک داشـت 

زنـگ خانـه  را بزنـد.

مسافر
نوشت
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تبادلات فرهنگی
ضرورت ها و موانع

مشترکات فرهنگی میان ملل هم زبان، به ویژه دو 

کشور ایران و افغانستان بیش از آن است که در 

این مجال بتوان گفت و نیز چیزی است که در 

این سال ها بسیار بیان شده است. حقیقت هم 

همین است که اگر مؤلفه های فرهنگ مثل دین،

زبان، خط، آداب ورسوم، فولکلور و امثال این ها را 

در نظر بگیریم، ایران با هیچ یک از همسایگانش 

آن قدر مشترکات فرهنگی ندارد که با افغانستان 

دارد و افغانستان هم با هیچ همسایه ای آن قدر 

مشـترکات ندارد که با ایران دارد.

ولی آنچه در این یادداشت مختصر به آن می پردازم،

تعاملات و دادوستدهایی است که برمبنای این 

مشترکات می باید انجام شود، ولی کمتر صورت 

می گیـرد و اگـر هـم هسـت، به صـورت یک طرفـه 

است. جهان امروز، جهان ارتباطات و عرضه این 

محصولات است، در بین همه ملل. و به طبع این 

دادوسـتدها در میـان ملـل هم فرهنـگ می بایـد 

بیشـتر باشـد. وقتی ما بگوییم دو ملت هم زبان 

هسـتند و کتاب هـا و دیگـر محصـولات فرهنگـی 

همدیگر را بدون نیاز به ترجمه و برگردان می توانند 

استفاده کنند، شاید این پرسش مطرح شود که 

آن محصولات افغانسـتان در ایران چرا نیسـت؟ 

نه تنها مردم داخل افغانستان، که ما چند میلیون 

مهاجـر در ایـران داریـم. چـرا نمودهـای فرهنگـی 

آنان را کمتر می بینیم؟

واقعیت همین است که این تبادلات وجود داشته،

ولی بیشترشان یک طرفه بوده است. هم اکنون 

کتابخانه هـای  کتاب هـای  از  زیـادی  بخـش 

افغانستان، چاپ ایران است. یعنی عرصه چاپ 

و نـشر ایـران یـک بـازار پنهـان هـم در افغانسـتان 

دارد. بسـیاری از مـردم افغانسـتان شـبکه های 

صداوسیمای ایران را دارند و استفاده می کنند.

همین طور اسـت در عرصه های موسـیقی، فیلم 

و دیگـر هنرهـا. ولـی از سـمت افغانسـتان کمـتر 

چیزی به این سمت عرضه شده است و این خود 

موانعی داشته است. بعضی موانع طبیعی است 

و بعضـی نیـز غیرطبیعـی و برطرف شـدنی. آنچـه 

طبیعی اسـت، این اسـت که باید پذیرفت تولید 

محصولات فرهنگی در افغانستان درگیر بحران 

و جنگ، خیلی هم وضع بسامانی نداشته است.

سینما، موسیقی و تئاتر افغانستان سال هاست 

که نتوانسته اند از دست جنگ ها و نیز تحجرها 

کمر راست کنند. طبیعی است که ما محصولاتی 

برای عرضه به بازار ایران نداشـته ایم که بازتاب 

هویت فرهنگی افغانستان باشد.ولی درعین حال 

باید پذیرفت که در عرصه هایی که محصولاتی وجود 

داشـته هم بعضی موانع دسـت وپاگیر در کار بوده 

اسـت. مثـل مشـکلات اقتصـادی، موانـع اداری و 

قانونی و امثال این ها...

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی خبر داد

اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان 
خراسانی تا میانه سال تحصیلی

ینکــه طــرح  ز ا پــس ا
ن خبر ی معلــما رتبه بنــد

پارســال بــه تصویــب 

ی  ا ر شــو مجلــس 

اســلامی رســید و بارقه هــای امیــد را 

پــس از ۱۰ســال بــرای فرهنگیــان رقم زد 

ــرداد  ــز در خ ــرورش نی ــر  آموزش وپ و وزی

امســال اعــلام کــرد معلــمان از طــرح 

رتبه بنــدی نگــران نباشــند، ایــن قانــون 

در تیــر امســال ابــلاغ شــد و اکنــون 

فرایند هــای اجرایــی آن در مراحــل 

پایانــی بــه سر  می بــرد. بــرای برخــی 

لحســاب  معلــمان به صــورت علی ا

مبالغــی بــا عنــوان رتبه بنــدی واریــز 

شــده اســت، امــا بنــا بــه گفتــه مدیــرکل 

آموزش وپــرورش خراســان رضوی، ایــن 

طــرح تــا میانــه  ســال تحصیلــی امســال 

بــرای معلــمان خراســانی اجــرا خواهــد 

شد.

ــرکــل  ــم، مــدی ــی ــســن ــزارش ت ــ ــه گ ــ ب

آموزش وپرورش خراسان رضوی با اعلام 

اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان 

در اواسط سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱

در استان، گفت: کلاس های حضوری 

دانش آموزان از ۱۴فروردین امسال آغاز 

شد و بخش آموزشی استان با وجود 

تعطیلی دوساله مدارس، تجهیزات لازم 

را برای سال تحصیلی پیش رو آماده 

کرده اند.

سیدامیر شوشتری با بیان اینکه اکنون 

برنامه ای برای آموزش مجازی در مدارس 

اسـتان خراسـان رضوی نداریم، تأکید 

بـا زیرسـاخت های فراهم شـده  کـرد: 

شـاید توسـعه بیشـتری در این موضوع 

داشـته باشـیم، اما اصل ما بر آموزش 

حضوری است.

افــزود: رتبه بنــدی معلــمان در  وی 

ــد همــه  اســتان خراســان رضوی مانن

کشــور علی الحســاب در ۹مــاه واریــز 

ــکلات  ــه مش ــانی ک ــا از کس ــد و م ش

اداری شــان بــه پرداخــت در اواخــر 

شــهریور منجــر می شــود، عذرخواهــی 

می کنیــم.

اسـتان  آموزش وپـرورش  مدیـرکل 

خراسان رضوی علت تأخیر در رتبه بندی 

را انجام روند اداری و جمع آوری اطلاعات 

و همچنین تشـکیل سـامانه همکاران 

دانسـت و گفت: مقرر شـده اسـت این 

طـرح تـا اواسـط سـال تحصیلـی کامـلا 

اجرا شود.

۱۶ ادامه

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی  سریع تازه ترین رخدادهای  خبری تحلیلی 
مشهد و ایران  «  کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

چراغ خامـوش، خانه هـای  اقتصـاد| 
چراغ خامـوش موجـب گرانـی شـدند؛
خانه هایی که قارچ گونه زیر سایه افزایش 
اجاره بها چراغشـان خاموش اسـت. شـما 
هم تاکنون توجهتان به این خانه ها جلب 
شـده اسـت؟ برای رسـیدن به پاسـخ این 
پرسش، کد مقابل را اسکن و ویدئو را در 

شهرآرانیوز تماشا کنید.

مشهد| سازمان تأمین اجتماعی از سرتاسر 
کشور در «طرح کرامت رضوی» بازنشستگان 
و مستمری بگیران خود را به صورت رایگان 
برای زیارت حرم مطهر به مشهد مقدس 
اعزام می کند. برای اطلاعات بیشتر و خواندن 

این گزارش کد روبه رو را اسکن کنید.

اجتماعـی| میرکاظمـی، رئیـس سـازمان 
برنامـه و بودجـه، روز جمعـه سـخنران 
پیش از خطبه های نمازجمعه مشهد بود.
میرکاظمی از مذاکرات برجامی دولت گذشته 

انتقادهایی کرده است.
بـرای تماشـای ویدئـو ایـن صحبت ها کد 

مقابل را اسکن کنید.

فرهنگ| نشست بیستم کافه کتاب آفتاب 
۴شهریور، برگزار شد، که صبح روز جمعه،
به نقد و  بررسـی کتاب «در دفاع از خدا»
اثر کارن آرمسـترانگ با ترجمه مسـعود 
سـنجرانی، مترجـم مشـهدی، اختصـاص 

داشت.
بـرای خوانـدن گـزارش ایـن نشسـت، کد 

روبه رو را اسکن کنید.

چراغ خاموش ها

بازنشسـتگان و سـفر به مشـهد

برجـام از کجـا ضربـه خورد؟

چه خبر از بیسـتمین نشسـت آفتاب؟چه خبر از بیسـتمین نشسـت آفتاب؟

میدان نمایشگاه سابق

۱۴ فرودین ۱۴۰۰

۳۵ درصد

۹۰ درصد

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

۱ فرودین ۱۴۰۱

موقعیت جغرافیایی

بهره برداری گام  اول

پیشرفت فیزیکی گام   سوم

زیرگذر تقاطع، میدان هم سطح، پل متصل کننده بزرگراه امام علی(ع) گام اول:
به بولوار شهید برونسی

گام ۲: پل چپ گرد آزادراه مشهد- چناران به بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی

گام ۳: پل متصل کننده آزادراه مشهد- چناران به بزرگراه امام علی(ع) و برعکس

آغاز عملیات ساخت 

بهره برداری گام دوم

تقاطع چهارسطحی آزادگان در یک نگاه
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«کلاته آهن» و سبزی که رنگ میبازد 
هرچند «کلاته آهن» همچنان سرسبز است و درختان آن سر به 
آسمان دارند اما رودخانه این روستا به دلیل خشک سالی و شرایط 
خاص آب و هوایی در استان خشک است.عکس: رسول کارگر| فوتوشهر

عکس روز

شنبه
۱۴۰۱ ۰۵ شــهریور 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۹
۳۷۴۵ شـــــماره 

شنبه
۱۴۰۱ ۰۵ شــهریور 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۹
۳۷۴۵ شـــــماره 

از میان هزاران هزار، یکی می شود جهان پهلوان
روایتی متفاوت برای غلامرضا تختی به مناسبت زادروزش

آزاده چشمه سنگی| حاج قلی هر روز 

از سر عادت می آمد می نشست روی 

تخت بلند مقابل دکانش. یخچال 

داشت. یخچال طبیعی. آن قدر آمد و 

نشست که رفته رفته صدایش می زدند 

حاج قلی تختی. بعدها که از دنیا 

رفت، تنها ارث باقی مانده اش یکی 

همین فامیلی تختی بود و دیگری 

زمین یخچال که از بخت بد پسرش،

افتاده بود میان خیابان سازی های 

رضاخان پهلوی. زمین را به کمترین 

قیمت واگذار کرد و یک شبه از تخت و 

بخت افتاد. دوشب را با زن و فرزندانش 

در خیابان گذراند و بعد از آن دیگر 

آن آدم سابق نشد، قلبش یاری نکرد 

جوان مرگ  نگذشت که  چیزی  و 

بیشتر  غلامرضا،  آخرش  پسر  شد. 

از خواهر و برادرها، کینه پهلوی را 

به دل گرفت. چیزی نگفت. سرش 

را پایین انداخت و بیشتر از درس و 

مشق به فکر امرار معاش خانواده بود.

کسی از دلش خبر نداشته اما لابد 

عصرهای دلگیر پاییز که می رسیده،

تن خسته و ذهن مشوش  را می برده 

آن قدر دور  و  زورخانه  دایره  وسط 

خودش تاب می خورده تا فراموش 

کند حسرت روزهای رفته را...

و  می گویند تختی در کنار ورزش 

یک  راه آهن،  در  اداری اش  شغل 

باغ بزرگ گل هم داشته که اغلب

در آن رز و لاله می کاشته. گل ها 

بهانه معاشرت تختی بود با آدم ها.

مردم که دور تختی جمع می شدند،

به رسم محبت گلها را شاخه شاخه 

تقدیم آدم ها می کرد. از هر ۱۰دسته 

چند شاخه برای شهلا، همسرش که 

لابد در خانه کنار پسر کوچکشان 

بابک چشم به راه آمدنش بود، باقی 

می ماند.

از  را  ورزش  غلامرضا،  اگر  شاید 

بعدها، بود،  نکرده  زورخانه شروع 

بویین زهرا، زمین لرزه  بحبوحه  در 

دوره بر نمی داشت برود میان مردم 

و کیسه های بزرگ شکر را بگرداند 

نیست بعید  کند.  جمع  پول  و 

در تمام لحظاتی که زن ها گوشواره و 

گردنبند و انگشترهایشان را به اعتبار 

نام تختی توی کیسه می انداختند و 

مردها دست توی جیب می بردند و 

از لابه لای تسبیح و کشمش و دسته 

کلید، کاغذهای اسکانس را هر قدر 

که بود تقدیم آقا تختی می کردند،

یادش به روزهای گل ریزان زورخانه 

نیفتاده باشد. حالا اینکه صدها نفر 

از در کوتاه زورخانه بیرون می آیند و 

یکی از هزار می شود جهان پهلوان،

خودش داستان دیگری است. چه 

بسیار آدم ها که از اول و آخر کشتی 

آزاد، فقط اصطلاح دوبنده ورزشی 

به گوششان خورده باشد و از قوانین 

ریز و درشت آن فقط بدانند پشت 

بازیکن نباید زمین بخورد. اما قلبشان 

برای نام تختی تندتر بزند. راستی 

امروز پنجم شهریور، اگر هنوز زنده 

بود باید شمع ۹۲سالگی اش را فوت 

می کرد.

از میان هزاران هزار، یکی می شود جهان پهلوان

روایت
 روز
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خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و عافیتت را بر من بپوشان و سراپایم را به عافیتت 

بپوشان و به عافیتت محفوظم دار و به عافیتت ارزشمند و عزیزم دار و بر من به عافیتت 

احسان کن و به عافیتت بر من صدقه ده و عافیتت را به من ببخش و عافیتت را بر من 

بگستران و عافیتت را برایم شایسته گردان و در دنیا و آخرت بین من و عافیتت جدایی مینداز.

صحیفه سـجادیه/ بخشـی از دعای ۲۳، دعا برای عافیت و شـکر بر آن 
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 روش های مقابله با بحران آب!

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب 
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بـا روزنامـه شـهرآرا  مشـهد 

مصاحبـه کـرده و گفتـه اسـت 

بـا بحـران  کـه سـال آینـده 

جـدی آب روبـه رو خواهیـم 

بود. خوشـبختانه شـواهدی 

وجود دارد که نشان می دهد 

بحـران آب واقعـا  خیلی هـا 

را جـدی گرفته اند.

 اگـر سـوار اتوبـوس یـا قطـار شـهری شـوید 

بـوی عـرق خیلی هـا آزارتـان می دهـد، این یعنی 

آن هـا آن قـدر بـه مقولـه آب اهمیـت می دهنـد 

کـه حتـی یـک لحظـه زیـر دوش نمی روند.

قبـلا شـیرهای کارخانجـات بـه وسـیله آب 

نازک تـر می شـدند، امـا هـم اکنـون ایـن مـدل 

اسـتفاده از آب از سـکه افتـاده اسـت و فقـط 

ارتفاع شیر داخل بطری چند سانتی متر پایین 

آمده است.

یکی از عوامل مؤثر در کم شدن آب و منابع 

زیرزمینی، وجود انسان است. برخی خودروسازان 

داخل که برای کمتر مصرف شدن آب اهمیت 

قائل هستند خودروهایشان را طوری می سازند 

که این مصرف کنندگان آب، یعنی انسان ها با 

آن در جاده ها از بین بروند.

برخی مسئولان هم چون در جریان هستند 

منابـع آبـی کشـور بـا بحـران روبه روسـت سـعی 

می کننـد بـه سـهم خـود آب مـصرف نکننـد و 

این مهم شدنی نیست مگر اینکه تحت عنوان 

سـفرهای سیاسـی و اقتصـادی بـه کشـورهای 

دیگـر برونـد تـا از منابـع آبـی کشـورهای دیگـر 

بکاهنـد نـه از منابـع آبـی کشـور خودمـان. علـت 

اینکـه برخـی مذاکـرات هـم طـول می کشـد نیـز 

همان توجه به منابع آبی کشـور اسـت.

دست شـویی های بین راهی هم نشـانگر آن 

اسـت کـه هنـوز خیلـی افـراد حتـی یـک قطـره 

آب هم اسـتفاده نمی کنند!

عرصـه  پیشـگامان  از  همیشـه  باباهـا 

صرفه جویـی در مـصرف آب بـوده و هسـتند! 

برای همین همیشه حتی در گرم ترین روزهای 

سـال، تِـق، کلیـد کولرآبـی را می زننـد و آن را 

خاموش می کنند.

بـرای تولیـد هـر کیلـو از برخـی میوه هـا، مثـل 

طالبی و خربزه، صدها لیتر آب مصرف می شود 

و خریـد آن هـا مـصرف غیرمسـتقیم آب اسـت.

مـردم هـم هـر سـال کمـتر از سـال قبـل از ایـن 

میوه هـا می خرنـد تـا مـصرف آب غیرمسـتقیم 

کمـتر شـود. هـر چنـد گرانـی سرسـام آور ایـن 

میوه هـا هـم در ایـن صرفه جویـی بی تأثیـر نبـوده 

است.

صداوسـیما همیشـه به برنامه های خود آب 

صداوسـیما  جدیـدا  کـه  آنجـا  از  می بنـدد، 

سریال هـای کمـتری می سـازد، یعنـی مـصرف 

آبشـان نیز کمتر شـده اسـت.

شوخی
بی شوخی

... چنـدی پیـش نمایشـگاهی از آثـار هـنری هـرات در مشـهد برگـزار شـد کـه بسـیار هم 

جالـب و عالـی بود. ولـی هنرمندانی که در این نمایشـگاه حضـور داشـتند، می گفتند که 

بسـیاری از آثار هـم به دلیل موانع گمرکی نتوانسـت از مـرز عبور کند و در این نمایشـگاه 

عرضـه شـود. همیـن مشـکل را در عرصـه کتـاب هـم کمابیـش داریـم. کتاب هـای چـاپ 

افغانسـتان امـکان عرضـه در بـازار کتاب ایـران را ندارند.

جامعـه مهاجـر البتـه این مشـکلات را ندارد و آثـارش را می توانـد در همین ایـران تولید و 

عرضـه کند. ولی باز مشـکلات دیگری هسـت، ازجمله موانع صنفی و شـغلی و اقتصادی 

و از همـه بدتر، نبـود اعتمادبه نفس. رویداد فرهنگی «ماه امت» که ماه مبارک امسـال در 

گلشـهر برپا شـد، نشـان داد که چقدر این ظرفیت ها هسـت و چقدر اسـتعداد این تبادل 

فرهنگـی زیاد اسـت، بـه شرط اینکه موانـع قانونی نبـوده و حمایت هـا و دل گرمی هایی 

وجـود داشـته باشـد کـه بـه هـر دو جامعـه ایـران و افغانسـتان، ایـن را بقبولاند که بـا همه 

تنگناهـای سیاسـی و اقتصـادی و بـا همـه موانـع قانونـی نیـز، می شـود متـاع فرهنگ را 

به عنـوان متاعـی بی مـرز به همدیگـر عرضه کرد.

ادامه 
یادداشت


